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 ي رواقی در ربط و نسبت با مثنوي معنويها با رویکرد به یکی از آموزه
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  چکیده
تواند بـه کشـف و    می ي ادبی،ها پژوهش گسترۀي تحلیل متون در ها یکی از روش ۀمثاب ارتباط بینامتنی به

 مثنـوي بررسی و تحلیل ربـط و نسـبت    ،ي متن/ متون منجر شود. در این میانها و نانوشته ها فهم ناگفته

 يها پژوهش ، در گسترۀي همها کمک به فهم بهتر نانوشته در تعامل با یکدیگر و غزلیات شمسو  معنوي

پژوهـی از سـویی    از یک سو و مولـوي  در راستاي فهم بهتر تأملات مولوي یگام تواند می شناسی مولوي

 از پربسامدترین ،اخلاق عملیۀ در حوز ویژه به» سبک زندگی«مفهوم به اینکه  با توجههمچنین  دیگر باشد؛

مورد منابع ترین  آثار مولوي غنی مح نظر پژوهندگان قرار گرفته،ر مطي اخیها سالموضوعاتی است که در 

هـان (درون و  مواجهه با امـور ج ۀ ی خاص از نحواز طرز تلق الگوي مناسب ۀرائه اب این حوزه بوده و مداقۀ

و ایماژهاي بزرگ و مهم در نگاه به خود (درون) و  ها یکی از طرز تلقی ،. در این میانبیرون) پرداخته است

اصـلِ   ،جهـان بیـرون)  سـبت بـه   رواقی (ترجیح تغییر جهان درون ن جهان (بیرون) با رویکرد به اندیشۀ

شـرط مهـم    ي پنهان وجودي انسان، پـیش ها ها و لایه که البته شناخت ساحتاست » حکمت به من چه«

مولوي  ري که به تشابه یا همانندي اندیشۀارچوب نظه. با این چباشد می این اصلدرك اهمیت و ورود به 

اي و تحلیلی  با روش مقایسه» به من چه«اصل  مهدف این مقاله واکاوي مفهو ،رواقی اشاره دارد ۀو فلاسف

دهـد مولـوي    مـی  است. دقت در این طرز تلقی نشـان  مثنوي معنويو  غزلیات شمسبا توجه به یکی از 

» ترجمه خلق مکن حالت و گفتار تـو کـو  «این طرز تلقی رواقی و حرکت استکمالی انسان را با اصل ۀ لازم

ار، کـردار و  دانسته و پرهیز از گفت ،سبتی با رشد و تعالی او ندارد) و رهایی از هرآنچه ربط و ن2144(غزل 

    کند. می خویش معرفی» معناي زندگی«ي ها ین آموزهتر مهماز افکار بیهوده را 
  .، سبک زندگی، حکمت به من چهفلسفۀ رواقی، شمسغزلیات ، معنوي مثنوي :ها کلیدواژه
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  مقدمه. 1

ي هـا  ي اخیر مورد توجه پژوهشگران حـوزه ها سالکه در  کاربردپریکی از موضوعات 

و » سـبک زنـدگی  « مسـئلۀ  ،قرار گرفتـه  و...، دینی شناسی روانمختلف علوم اجتماعی، 

 ـ  ،مفهوم کلی ي اینها بررسی زیرشاخه انسـان بـا خـدا، خـود،      ۀیعنی روابـط چهارگان

 لیـدي مواجـه  یـن پرسـش ک  . در برقراري این روابط، انسان بـا ا استدیگران و طبیعت 

مند خواهد بود و از پرداختن بـه چـه   دواکاوي چه موضوعاتی براي وي سو د کهشو می

 تعبیـر  1»بـه مـن چـه   حکمـت  «بـا  این مفهوم  ،در این نوشتار ؟دکن دوريمسائلی باید 

  . شود می

خـود   معاصـر را بـه   پـژوه  متفکـران انسـان  بسیاري از ، ذهن و ضمیر اصل مهماین 

ی بـا  در طرح ـ ،فیلسوف نوانـدیش  ،مصطفی ملکیان در این میان ؛معطوف ساخته است

وي در بیان این معنـا از کـ�م پیـامبر    است.  هبدان پرداخت ،»عق�نیت و معنویت« عنوان

الهام و مو�نا  4و نیز ک�م بزرگانی همچون شمس تبریزي 3، دعاهاي مأثور2(ص)اس�م

 تـرین پرسـش   اسـت یگانـه و بـزرگ   د ي ایجابی معنویت معتقها همؤلفدر بیان  گرفته و

ایـن   در مواجهه با هرچیزي اولـین پرسـش او  و » چه بکنم«انسان معنوي این است که 

 مفهـوم را ایـن   ،هـاي خـود   و کتاب ها در سخنرانی بارهاملکیان  5.»به من چه«که  است

ما باید عمرمان  م...ه به ما ربطی ندارد بپردازینباید به آنچ ما اص�ً«ده است که مطرح کر

؛ یعنی باید دنبال علم نـافع  کنیم که براي ما اهمیت و فایده داشته باشدرا صرف چیزي 

بایـد   ،تـوانیم بیـاموزیم   مـی  چیزهایی کـه  و در میان همۀ .)11: 1389(صادقی،  6»رفت

، دو یا چنـد واسـطه   با یکهمیشه این دغدغه را داشته باشیم که چیزي را بیاموزیم که 

گویـد کـه فقـط     مـی  عارفان به مـا ۀ شد گزارشۀ تجرب ؛ زیراباشد مؤثردر طرز عمل ما 

از زنـدگی   را  یـن تلقـی  اخورند کـه   نمی کسانی هنگام مرگ حسرت زندگی گذشته را

هاي عارف و فرزانه،  اندیشمندان در بررسی سلوك معنوي انسان رو ازاین 7داشته باشند.

دانند کـه برخـی از    می ه آموزهدي عرفان عملی جهان را دوازها نظامۀ وجه اشتراك هم«

ي هـا  همچـون آهسـتگی و سـکوت، زنـدگی اینجـایی و اکنـونی، کـنش        هـا  همؤلفاین 
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خواهش، حکمت به من چه و عشق بدون دلبستگی در احوال تمام فرزانگـان عـالم،    بی

   .)142: 1397(گرجی، » قابل درك و دریافت است ،جداي از کیش و شریعت خاص

سـی  مانـده از بزرگـان عرفـان و ادب پار    نگاهی بـه آثـار برجـاي    با در همین راستا

ین منابعی است که تر مهمق) از 672بلخی (محمد  الدین ج�لیابیم که آثار مو�نا  میدر

انسـان را کـه در مقـام     پرسش کلیدي برآمـده و سـعی دارد   گویی به این صدد پاسخدر

 جـوي  ربط با حرکت تعـالی  بی از هرآنچه ،قدم برداشته استکمالیاللهی و در سیر لإیفخل

نشـان دادن بخـش    ،آنچه در این مقالـه بـدان پرداختـه شـده     .رهایی بخشد وي است،

و تحلیـل   مثنـوي هاي  شده توسط مو�نا در داستان انسانی ارائه سلوكۀ کوچکی از نقش

هـاي   آن غـزل �ي سکر حاصل از  که در �به است غزلیات شمسبینامتنی آن با یکی از 

  .ده استاخ�قی غافل نش ۀتاین نکاز بیان  صحو گراییده و، به شیدایی

تـاریخ همـواره    دار بودن مباحث انسانی در فطرت بشري، دلیل ریشه به ،از دیگر سو

تـ�ش   اخ�ق انسـانی ۀ شالود بر آرمانیۀ که براي ترسیم جامع شاهد اندیشمندانی بوده

در این میان، ند. ا مکاتب فلسفی گوناگونی متولد شوده تهمین امر موجب شاند و  کرده

باحـث  آنچه در نمودار اندیشگانی مولوي رخ نموده و م که بین با اندك تأملی دریافتیم

البته شباهت در رهنمودهاي اخ�قی «. یی وجود داردها مشابهت ،رواقیۀ اخ�قی ف�سف

پذیري مو�نـا از  تأثیرا امکان پذیرفتن ی تأثیرمعناي  به ماًالزامو�نا با اصول اخ�ق رواقی 

ۀ برعهــد ،ه در ایــن خصــوصبررســی و مداقّــبــدون شــک  و مکتــب رواقــی نیســت

بـه   .)3: 1396سلمان و فرزي، حلوم ( »باشد می اندیشمندان تاریخ تفکر و تاریخ فلسفه

چـه   .1 :باشـد  هـا  دنبال پاسخی براي این پرسـش  آن است تا به این نوشتار بر ،روي هر

رواقیـان و مو�نـا چـه    . 2وجود دارد؟ مو�نا ۀ یی میان اخ�ق رواقی و اندیشها شباهت

، ارائـه  ی وي ندارنـد یی براي رهایی انسان از دام امـوري کـه نسـبتی بـا تعـال     ها توصیه

و » بـه مـن چـه   «ند تا انسان از رعایت حکمـت  شو می چه موانعی موجب. 3اند؟  کرده

ي مشابهی که ممکن ها د؟ و پرسشر زندگی معنوي خود محروم شوآن ب ات مثبتتأثیر

  ها پاسخ داده شود.  است در این متن بدان
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ارچوب فلسـفی رواقـی بـراي اخـ�ق     هاگرچه هدف این مقاله ایجاد چ ،همه با این

 ۀبه مبادي نظري اندیشاي  هاشار ناگزیر ،ورود به بحث اصلی ، برايمدنظر مو�نا نیست

  .شود میجوه مشترك آن با آراء مولوي رواقی و برخی و

  نظري چهارچوب. 2

ترین و بـانفوذترین مکاتـب اخ�قـی    مؤثراز  ،جریان فکريو مکتب  مثابۀ گري به رواقی

سکندر مقدونی از یونان فراتر این مکتب پس از سقوط ا«. تلقی شده استیونان باستان 

 »بر تفکر رومیان سـیطره و غلبـه یافـت    ،مسیحیتطور کلی تا پیش از ظهور  هو ب رفت

البته مکتب رواقی، یک مکتـب اخ�قـی صـرف نبـود     « .)29: 1381(پاپکین و استرول، 

ي مدیـدي توانسـت بـر    هـا  بینی جامع و شاملی بود که تا مـدت  جهان ب،بلکه این مکت

گـذار   بنیـان « .)43: 1355(بریـه،  » زمین حاکم باشد فلسفی، دینی و اخ�قی مغرب تفکر

که پس از ورود به آتن و آشنایی بـا مکتـب    بود شخصی به نام زنون ،اصلی این مکتب

فلسـفی  ۀ حـوز  ،قبل از می�د 300به سلک کلبیان درآمد؛ اما در نهایت در حدود  ،کلبی

کرد و  می تدریس "رواق پرنگار"یا  "استوآپویکیله"خود را بنا نهاد. وي در مکانی به نام 

 »گـذاري گردیـد   نـام  ،یعنـی مکتـب رواقـی    ،مکتب او نیز به همین نـام  ،به همین دلیل

سـنکا، موسـونیوس    رواقـی از جملـه  ۀ تـرین ف�سـف   بـزرگ « .)441: 1388(کاپلسون، 

به ثبات و ترویج  ،ي خویشها با رواج اندیشه وفوس، اپیکتتوس و مارکوس آورلیوسر

اپیکتتوس کـه در آغـاز زنـدگی،     ،در این میان دند.فراوانی کرفلسفی کمک ۀ این اندیش

(پـاپکین   »ترین رواقیان تلقی شده استمؤثرهورترین و یکی از مش ،رومی بودۀ یک برد

  .)30: 1369و استرول، 

شناختی رواقیان این است که معتقدنـد حـوادث ایـن     نی جهانیکی از اصول و مبا«

ۀ . نتیج ـکنـد  مـی  اساس تقدیر و قضاي حتمی و تغییرناپذیر الهی تحقـق پیـدا   جهان بر

تواند حـوادث جهـان را    نمی این است که انسان تحت هیچ شرایطی این اعتقادحاصل 

 به یادبه تعبیر اپیکتتوس:  ؛ا تغییر دهندخود رۀ توانند اراد می بلکه آدمیان فقط تغییر دهد

. کـار تـو آن   گزیند.. ویس است که نقش تو را برمین و بازي ،داشته باش که تو بازیگري
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هرچند با دیگري است.  گزینش نقش ؛که نقشت را بازي کنی و خوب بازي کنیاست 

ضـاي  داننـد و بـه جبـر و ق    مـی  ت و قضـاي الهـی  ن نظام عالم را مشمول مشـی رواقیو

آزاد و ۀ از آنجا که قوام هرگونه حکم اخ�قی به وجود اراد ،تغییرناپذیر الهی باور دارند

 .)31: (همـان  »انـد  دهکلـی اسـتثنا کـر   ۀ از این قاعدانسان را ۀ نیز ارادها  ، آناختیار است

چیـزي را   ه فقـط ک اند دهاخ�ق ایجاد کر ن این تغییر عظیم را در معنیرواقیو ،بنابراین«

هـا   پذیر باشد و اموري که تمای�ت ما بدان قخاص ما تحقۀ باید نیکو دانست که با اراد

   .)77: 1355(بریه،  »اعتنا باید بود بی ها اعتبار است و نسبت بدان بی ،گیرد می قتعل

ین انتخـاب پـیش روي مـا در    تر مهم، اپیکتتوسۀ عقید به« و توجه به این موضوعبا 

اغلب  ؟زندگی این است که آیا خودمان را به امور درونی مشغول کنیم یا به امور بیرونی

دهند بـه   می ترجیح رسد، میها  آن از بیرون بهزیان  کنند سود و می تصور نها چو انسان

، هر سود و زیانی را رواقیۀ ا با فلسففرد آشن وس،به نظر اپیکتتاما  ؛امور بیرونی بپردازند

 ـ  مـی  ي جهان بیـرون را رهـا  ها داند. او موهبت می شیبرخاسته از درون خو ا بـه  کنـد ت

تمــام فیلســوفان و  تقریبــاً« .)105: 1399(ارویــن،  »، آزادي و ســکوت برســدآرامــش

پردازند، چنین راهی  می هبی که به بررسی امیال و علل ناخرسندي بشرياندیشمندان مذ

رضایت خاطر ل دنبا اند که اگر به داستان ها در این مطلب هم کنند. همۀ آن می را پیشنهاد

یتان را تغییر دهیـد تـا اینکـه    ها تر این است که خودتان و خواسته هستید، بهتر و راحت

از سـه  امور مرتبط با انسان که چرا« .)106(همان:  »باشید دنبال تغییر جهان پیرامونتان به

و از اختیـار   کـام�ً  ل در اختیار ما هستند، برخیکام طور به حالت خارج نیستند: بعضی

 کنترل کاملی برکه  حالیتا حدي در اختیار ما هستند، در سومۀ دستند و ا کنترل ما خارج

، کنـد  مـی  بنابراین یک رواقی معتقد وقتـی روزش را آغـاز   ؛)107(همان:  »نداریمها  آن

 بنـدي  طبقـه بـرده   نـام ۀ در نظر دارد و امور زندگی را به سه دست کام�ًکنترل را ۀ گان سه

یا تا حدي در اختیار و کنترل وي هستند و  کام�ًرود که یا  می د و سراغ کارهاییکن می

را ي درونـی  هـا  ي بیرونی، هـدف ها هدفجاي  ام این کارها نیز دقت دارد که بهدر انج

  .دشوی و ناامیدي دور براي خود در نظر گیرد تا با این کار تا حد زیادي از سرخوردگ
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  تحقیق پیشینۀ. 3

 ،یی چند انجام شـده اسـت  ها پژوهش ،رواقی در ادبیات عرفانی اگرچه در زمینۀ اندیشۀ

و ربط و نسبت آن بـا   دیوان شمسآثار ادبیات عرفانی یعنی ترین  مهمیکی از  ۀدر زمین

 در این زمینـه  دیوان شمسمحوري  جدي انجام نشده است. غزلِ يکار ،رواقی اندیشۀ

شد مـا   / ور زان دو یکی کمد به ب�ساقون ترکی دو کمان داردگوین«با مطلع  603غزل 

پژوهی و  مولويۀ ي موجود در زمینها بررسی مجموعه پژوهش است؛ »را چه زیان دارد

ایـن منظـر چنـدان مـورد توجـه       دهـد ایـن غـزل از    مـی  گفتمان عرفانی مو�نا نشـان 

    پژوهان نبوده است. مولوي

نکـات مهـم عرفـانی،     رغـم  بـه ، دیـوان شـمس  یی از ها و گزیده ها در بررسی شرح

هـا   آن شـده و در اغلـب   ی بـدان بسیار کمتوجه در این غزل،  موجوداخ�قی و تربیتی 

رخی از شیفتگان مو�نا همچون تا جایی که حتی در آثار ب ؛نشد اثري از این غزل یافت

بـه ایـن غـزل پرداختـه     نیز ، مناقب العارفین مؤلف ،ق)745الدین احمد اف�کی ( شمس

دو  فقـط در  عنـوان کتـاب)   18شـده (  ي موجـود بررسـی  ها در میان گزیده نشده است.

دیـوان  گونه بیان داشت کـه   ید بتوان دلیل آن را اینالبته شاد. یافت ش 603غزل  کتاب،

اي  هچنان از عشق و سرمستی و طرب و شوریدگی سرشار است که هر خواننـد  شمس

ها را هرچه پرشورتر به گزینش بنشیند و شاید  دارد تا غزل می آن را به وجد آورده و بر

وجودآمده از خواندن غزلیات مو�نا، کمتـر مجـالی بـراي توجـه بـه       هاین حالت سکر ب

  ده است! ) فراهم کرمثنويقی و تربیتی (برخ�ف نکات اخ�

ایـن   ،)1387، (شـفیعی کـدکنی   غزلیات شمس تبریزدر  شده میان موارد بررسیدر 

ي دیگرِ ها (اگرچه در گزیده؛ صري در خصوص برخی واژگان آمدهغزل با توضیح مخت

انسـانم   کتـاب در . همچنـین  اسـت  هاي منتخب نبوده این نویسنده، این غزل جزء غزل

گونـه   غزل مورد نظر ذکر شده اما از سوي نویسنده هیچ ،)1393، خرمشاهی( آرزوست

  مباحث اخ�قی آن ارائه نشده است. توضیح یا تفسیري از

بـا توجـه بـه     و شـده در آن  عمیق تربیتی بیانۀ این غزل با توجه به نکت ،روي به هر
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رویکرد اخ�قی مو�نا بـه روي  تازه براي شناخت اي  هپنجر ،شدهنظري یاد چهارچوب

  گشاید. می ويۀ شیفتگان اندیش

هـا و مقـا�تی    کتـاب  ،مو�ناۀ رواقی و اندیشۀ طرز تلقی ف�سفۀ رابطۀ و اما در زمین

در مکتب شـرق و   ها بینی مولوي و جهان؛ از جمله کتاب چند مورد بررسی قرار گرفت

بینی رواقیون  یی از اصول جهانها در طرز تفکر مو�نا نمونه«آمده است: که در آن  غرب

(جعفـري،  » شـود  مـی  آنان زینون رواقی قبرسی و خریسـیپ اسـت، دیـده   ۀ که سردست

و  هـا  آیـا مو�نـا از فلسـفه   «ع�مه جعفري در پاسخ بـه ایـن پرسـش کـه      .)69: 1370

رسـد   مـی  بـه نظـر  «کند:  می گونه بیان این ،»ثر شده استي یونان باستان متأها بینی جهان

ي مشهور یونانی اط�ع داشـته اسـت، ولـی اثبـات کمیـت آن      ها از فلسفه مو�نا قاعدتاً

و با ذکـر  ) 71 (همان:» ها، کار بسیار دشواري است اط�عات و کیفیت تأثر مو�نا از آن

تمایز میان نگاه  ،مو�نایی میان تفکر ف�سفه و ها ضمن بیان شباهت، مثنويشواهدي از 

  د. شو می ن را متذکروي به فلسفه با سایری

نیز به برخی نکـات مشـترك    )1384، حیدري( در مثنوي پندارهاي یونانیدر کتاب 

از جمله اعتقاد بـه عـالم صـغیر     ؛یونان پرداخته شده است ۀمو�نا و ف�سفۀ میان اندیش

باشد. بررسی تفاوت نگاه مو�نـا بـه    می بودن انسان در برابر عالم کبیر که جهان هستی

از جمله نکات مـورد   ،داند می وي را عالم کبیر دانسته و هستی را عالم صغیر انسان که

نـوان تغییـر و   ایـن کتـاب بحثـی بـا ع    ۀ نگارنـد  ،بحث این کتاب است. از سوي دیگـر 

یونان با مولوي در خصوص سیر ۀ ف�سف به اندیشۀده که به بیان تشادگرگونی مطرح کر

جاي تغییر جهان بیرون  ن درون بهتغییر جها از ولی در این کتاب ؛کمالی انسان دارداست

رواقیان و مولوي مـورد   یکی از وجوه مشترك میان اندیشۀ عنوان بهآنچه در این مقاله (

  بحثی به میان نیامده است. ) توجه قرار گرفته

توان  می نیز اند تهن پرداخمو�نا و رواقیو ا�تی که به وجوه اشتراك اندیشۀدر میان مق

  د:اشاره کربدین موارد 

تحلیل نسبت میـان  «)، 1396، فرزي(حلوم سلمان و » اخ�ق رواقی در آثار مولوي«
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و همکـاران،   ادي(حسینعلی قب »جهان درون و جهان بیرون از دیدگاه مولوي در مثنوي

ۀ مقایس ـ«) و 1386، معین( »مولوي ۀیی از فلسفه غرب در آراء و اندیشها رگه«)، 1389

از منظري خـاص   که هریک) www.tahoor.com( »مکتب رواقیونبینی مو�نا با  جهان

تر گفتـه   گونه که پیش همان .اند دهتوجه کر مثنوي معنويبه جهان و گفتمان مولوي در 

  کمتر بررسی و واکاوي شده است.  ،با محوریت بحث حاضر دیوان شمس ،شد

لوي در ربط و نسبت با اصل رواقیِ حکمـت  مو اندیشۀبررسی و تحلیل . 4

   به من چه

ي مهم مو�نـا بـوده و رهـایی از    ها از دغدغه ،جاي توجه به جهان بیرون تغییر درون به

از جمله  ،ن هستندامور بیرونی که خارج از کنترل انسا ،آن تعبیر رواقیِ ربط یا به بی امور

  است.اس�می  این اندیشمند بزرگ ایرانی شناختی و روان انسانی يها اهداف آموزه

 603یابیم که ع�وه بر غزل  درمی دیوان شمسبا نگاهی گذرا به 
ي دیگري ها غزل ،8

ح آمـد آن  به صل«با مطلع  2085همچون غزل  ؛شود می د اخ�قی یافتاین رویکربا نیز 

بـه   آشکارا بیت دوم آن که »/ گرفت دست مرا گفت تکري یرلغسنده کنترك تند عرب

ال کردم از چرخ و گردش کژ او/ گزید لـب کـه رهـا کـن     ؤس« که اشاره دارداین نکته 

پرداختن به اموري رهایی از و سخن بیهوده از  انسان را به پرهیز که ؛»بنسرو بی حدیث

ان هرچـه  کار جه ـ«با مطلع  2144یا در غزل  خواند. میفراکه نسبتی با تعالی وي ندارد 

، غزل تمام) که در جهان بتکده شد آن بت عیار تو کو / گر دوبار تو کوشود کار تو کو 

به امور بیرونـی   اعتنایی بیبه و  ویقتشواکاوي دنیاي درون خویش انسان را به  پیدر پی

د� نزد کسی بنشـین  «با مطلع  563غزل مو�نا در بیت دوم همچنین در د. کن می دعوت

گـردي و   ، از هـرزه »هاي تـر دارد  درختی رو که او گلکه او از دل خبر دارد/ به زیر آن 

 بیهودگی نهی نموده و مخاطب خـویش را بـه همنشـینی بـا اهـل معنویـت و معرفـت       

در دنیـایی  «او معتقد است  »اران مرو هرسو چو بیکاران...در این بازار عط«خواند:  میفرا

 ـ    ،دکان عطاري استهمچون که  معرفـت یافـت  کر باید به جـایی رفـت کـه در آن ش 

 »گـردد  مـی  محسـوب تضـییع عمـر    ،شود و رفتن به جایی که معرفت در آن نیست می
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از کجـا غـم و   مـن  «با مطلـع   215وي در غزل  ،یی دیگراز سو .)171: 1389(فیضی، 

سعی دارد تا انسـان  «نیز  »از کجا غم باران و ناودان ز کجا/ من شادي این جهان ز کجا

و از او بخواهد تا در ناسوت نمانده و  تی خویش آشنا کندناسوتی و �هوۀ را با دو جنب

ن بـه عبـور از   رواقیـو ۀ ) و همچـون توصـی  363: همان( »بدملکوتی خویش را بیاۀ جنب

انسان را از  که آن است مو�نا نیز بر ،ه انسان قدرتی در تغییر آن نداردبیرونی ک اتتأثیر

از کجا و بـد و   در از درون دربند/ توشرابخانه درآ و «اندیشه در این مسائل رها سازد: 

   .»نیک مردمان ز کجا

ي قـرن  ها از سروده کهن فارسی است که احتما�ً ابیاتیکی از  603مطلع غزل «اما 

نقـل نمـوده    نیـز  آن را 1/303 هـا  نامـه نی در القضات همـدا  چهارم یا پنجم بوده و عین

یک ، این غزل را با بحث اصلیبراي تبیین مو�نا  .)390: 1387شفیعی کدکنی، ( »است

دوردسـت دو کمـان   که اگر ترکـی ناشـناس در شـهري    ده مثال و یک پرسش آغاز کر

ي بـه حـال   تأثیرن موضوع چه دانستن ای ،باشد ، یکی را از دست دادهداشته و از آن دو

    ؟!شنونده دارد

  ترکی دو کمان دارد 9گویند به ب�ساقون

       

  چه زیان داردور زان دو یکی کم شد ما را   

ر را داي  هي بیهودها ، غمي دیگرانها از جمله داشته ،ز امورشک دانستن بسیاري ا بی  

و تبـاهی عمـر    هـا  و حسرتها  آن مدي جز قیاس خود بااد که پیکن می دل انسان ایجاد

ش و رواقی براي ایجـاد حـس آرام ـ  ۀ این همان معنایی است که ف�سفنخواهد داشت. 

د تـا بـراي   خواه ـ مـی  شدت از آن برحذر داشته و از او انسان را بهرضایت در زندگی، 

در این صورت  ؛ندا ي او محرومها از داشته باشد که کسانی امش در اندیشۀرسیدن به آر

 ي خـویش ولـو انـدك،   هـا  از داشـته است که حس شکرگزاري در انسان ایجاد شده و 

  راضی خواهد بود.  

رونـی کـه در مسـیر رشـد و تعـالی او      گرفتاري انسان به امـور بی  مو�نا از ،در ادامه

که او را در  داند می همچون حسداي  هلصفات رذیۀ زایید و آن را کند می کوهش ،نیستند

  :اندازند می غم بیهوده
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ــابوده     ــوده و ن ــوده از ب ــم بیه   اي در غ

  

  کین کیسۀ زر دارد وان کاسه و خـوان دارد   

  به کسی بخشـد در شام اگر میري، زینی   

   

  جانت ز حسد اینجـا رنـج خفقـان دارد     

همچون حسد و نیز اي  هوي پس از توصیه به پرهیز از گرفتاري در دام صفات رذیل  

 ـ در بیت چهارم به ،10اندیشی خیرگی و هرزه حـل   ده و راهانی اشـاره کـر  عرف ـۀ یک نکت

حق و حضرت توجه به ذات ۀ که زاییدحیات معنوي رهایی از این هرزگی را توجه به 

دیگر جز  ،زنده به حیات معنوي شک انسانِ بی داند که می ،ستمعناۀ اتصال به سرچشم

اینچنین  دهد؛ نمی ب خویش راهو افکار بیهوده را به قل به رضا و سخط الهی نیندیشیده

درونـی بـا معشـوق    ۀ جاي پرداختن به جهان بیرون به رابط ـ به است که مو�نا انسان را

  خواند: قیقی فرامیح

  خشم شهۀ چشم شه، جز غصۀ جز غمز

  

  واالله که نیندیشد هر زنده کـه جـان دارد    

رود کـه مو�نـا بـراي دوري از آن حاضـر اسـت بـه        مـی  این تحذیر تا جایی پیش  

 جهانی براي آن متصـور اسـت   اینۀ پرداختن به اموري که نه فاید زیرا ؛دیوانگی پناه برد

زایاي او که در تأسی ۀ در تقابل با سبک زندگی دینی بوده و اندیشجهانی،  و نه سود آن

  :پذیراي چنین سلوکی نیست ،دکن می به قرآن و روایات سیر

  دیوانه کـنم خـود را تـا هـرزه نیندیشـم     

  

  عیـان دارد  هک ـ دیوانه من از اصلم اي آن  

 فـرود تسـلیم   سـر ن کـه در برابـر مشـیت    مو�نا نیز همچون رواقیواز دیگر سوي،   

کـه حکـیم اسـت و    سپارد  می(حضرت حق) به دست کسی را  عنان خویش ،آورند می

  داند: می را در برابر او فقر محض خویش

  چون عقل ندارم من پیش آ که تویی عقلم

  

  تو عقل بسی آن را کو چون تو شـبان دارد   

  گر طاعت کم دارم تو طاعت و خیر من  

  

  آن را که تویی طاعت از خوف امان دارد  

 نیـازي  بـی  ساساحنسبت به جهان بیرون چنان  ،مطلق سان و با ارتباط با غنی بدین  

را جز در راه جانِ سزاوار نیست خود  د:کن می توصیه انِ در صورتگرفتاربه که یابد  می

  :  11که جیفه و مرداري بیش نیست و گرفتار دنیایی کنید جهان وقف نموده

  صورت مفروش مـرا کـوزه   گرِ اي کوزه

  

  کوزه چه کند آن کس کو جوي روان دارد  
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  تو وقف کنی خود را بر وقف یکی مرده

  

  من وقف کسی باشم کو جان و جهان دارد  

سـتگی و  تماعی، مخاطب خـویش را بـه ایـن وار   یک مصلح اج عنوان به ،در نهایت  

 يهـا  ا بـه فطـرت الهـی و سـرمایه    و او ر کنـد  جهـان پیرامـونی دعـوت مـی     رهایی از

  د: شو می رهنمون اش وجودي

  تــو نیــز بیــا یــارا تــا یــار شــوي مــا را 

  

  تـو نشـان دارد   مـا جـانِ   زیرا که ز جانِ  

  )220: 1383(مولوي،    

 مثنـوي  در کتـاب  اندیشـی پرهیـز داده،   از هـرزه  آشکارادر این غزل مولوي  اگرچه

وي در برخـی   اسـت. ده اشـاره نکـر   »حکمت به من چـه « يطور مستقیم به این معنا هب

ده و بایـدها و  ، بـه موضـوع توجـه کـر    ایجـابی  از دیدگاه سلبی و در برخـی ها  داستان

 ؛ ولـی اصـو�ً  نبایدهاي حیات معنوي انسان را در منظر دید خواننـده قـرار داده اسـت   

ه از چراغ بیان ایجابی و روشنگرانه بهر در اکثر مواقع با مخاطب عام، اش همواجه دلیل به

نـی  دنبـال قرای  به تا براي تعالی خویش آموزد می اخ�قی، به انسانبرده و با بیان مباحث 

است که انسـان در ایـن    البته روشن .سازد می که ربط امور به رشد وي را روشنباشد 

کـه مقصـود    مسیر، با سیر در آفاق و انفس، ابتدا به خودشناسـی و سـپس خداشناسـی   

  دست خواهد یافت. ،ستاصلی حیات معنوي ا

ي وجودي انسان که از یک سـو نـاظر   ها فتن ضرورت توجه به ساحتبا در نظر گر

اهمیت توجـه بـه   ۀ درج ،به بعد فردي و از سویی دیگر ناظر به حیات اجتماعی اوست

نگـري و   انسان در جهـان  گر خواهد شد. اصو�ً جلوه مثنويمعانی بلند اخ�قی در این 

ي هـا  دیریـاب و داراي آفـاق و �یـه   شناسی قرآنی و عرفانی، موجودي پیچیده و  انسان

با رفتار خویش (ساحت گفتار و کـردار)  کران وجودي است که  بی يها پنهان و ظرفیت

 شـناخته  ،اوستباورها، احساسات و اراده) (ساحت که منتج از دیگر ساحات وجودي 

کلیدي ۀ نکتبدان پرداخته و  مثنويجاي  نچه مولوي در غزل مورد نظر و جايد. آشو می

در گـویی   سـاحات درونـی و هـرزه   ۀ اندیشی در حـوز  هپرهیز از هرز ،است این نوشتار

 با توجه به اینکه بروز و ظهور حکمت به من چه در ساحتساحت گفتار است. ۀ حوز
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براي تبیین بهتـر ایـن    ست،متأثر از ساحت باورها شدت گفتار بوده و این ساحت نیز به

و قـرار داده   مـدنظر را  احت باورهاس هضرورت توجه ب نخست ،مطلب، در این بخش

و انسان را از صـیرورت و   ه بر سر راه این جریان وجود داردموانعی کبررسی به سپس 

در زنـدگی معنـوي   » ه مـن چـه  حکمت ب«جریان نتایج مثبت و نیز  دارد میبالندگی باز

  . شود پرداخته می انسان

  ضرورت توجه به ساحت باورها الف.

 از آندي انسـان کـه تمـام رفتارهـاي وي     ابعاد وجـو ترین  بنیاديین و تر مهمیکی از 

 تـأثیر  هـا  و بیـنش  رو اص�ح باورها زاینا ؛معرفتی و شناختی اوستۀ جنب گیرد، نشئت می

تغییـر  «بـه آن   شناسی رواندهی رفتار انسان دارد که امروزه در  بسزایی در اص�ح و سامان

 کـه  دارد مراتـب گونـاگونی   شـناختی انسـان  ۀ جنب ،طرف دیگراز  شود. می فتهگ» نگرش

برخی از مراتب آن  مانند شناخت حسی و خیالی و ؛اند با حیوانات مشتركها  آن رخی ازب

خت عقلـی  مانند شنا ؛آید می و وجه تمایز او با حیوانات به شمار است مختص انسانکه 

 ـمثجـاي   مولـوي در جـاي  . ورزي و توانایی تفکـر و اندیشـه   ضـرورت شـناخت و   ، وين

ی تا با بیان کرده است ت�شگذاري آن بر ساحت اراده و رفتار انسان را متذکر شده و تأثیر

  بنشاند: مثنويۀ مثال، این مفهوم عمیق را در جان خوانند فهم در قالب ساده و همه

  زور بـري مکتـب بــه   مـی  کودکـان را 

      

  زآنکه هسـتند از فوایـد چشـم کـور       

  رود مـی  به مکتـب چون شود واقف   

       

  شــود  مــی جــانش از رفــتن شــکفته  

   پـیچ  رود کـودك بـه مکتـب پـیچ     می  

       

  چون ندید از مزد کار خـویش هـیچ    

   )45886ـ4584، 3(همان: ج  

گونـه بـه    ایـن  ،داند می انسان را حاصل جمع خصایص ملکی و ملکوتی ي کهومول

  :کشد می تصویر

ــد  ــزدان مجی     در حــدیث آمــد کــه ی

         

ــد      ــه آفری ــه گون ــالم را س ــق ع   خل

   یک گرُهُ را جمله عقل و علم و جود   

  

  آن فرشته است و نداند جـز سـجود    

  ا نیست اندر عنصرش حـرص و هـو    

       

ــدا      ــق خ ــده از عش ــق، زن ــور مطل   ن
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ــی   ــش ته ــر از دان ــروه دیگ ــک گ     ی

       

  همچــو حیــوان از علــف در فربهــی  

   اصــطبل و علــف او نبینــد جــز کــه   

         

  از شقاوت غافـل اسـت و از شـرف     

ــزاد و بشــر    ــن ســوم هســت آدمی    ای

         

  یش خــر نــیمِ او زِ فرشِــته و نیمـ ـ   

  )1501ـ1496، 4همان: ج(   

لوي بشر جه عد که وشو می به او متذکر ،و پس از معرفی وجوه ملکی و ملکوتی انسان

  داشته و هموست که معرفّ شخصیت حقیقی هر انسانی است: بر وجه سفلی برتري

  اي  هاي بـــرادر تـــو همـــان اندیشـــ

         

  اي همــابقی تــو اســتخوان و ریشـ ـ    

  تـو گلشـنی  ۀ گر گُـل اسـت اندیش ـ     

         

  گلخنــیۀ ور بــود خــاري، تــو هیمــ  

  )278 و 277، 2همان: ج(   

 بلکـه فراتـر از آن   ،گنجایش شناختی انسان منحصر به شـناخت عقلـی نیسـت    البته

د و بسیاري از حقایق جهان هستی شومند  بهرهاز معرفت حضوري و شهودي  تواند  می

مفاهیم ذهنی و از نزدیک به شهود بنشیند. آگاهی و شـناخت حضـرت    را بدون واسطۀ

ر ظرفیـت بـا�ي   نشـانگ  ،الهی و استعداد او براي درك آن حقـایق  اسماء ) دربارۀع(آدم

تواند به شهود اسـرار غیـب    مولوي معتقد است انسان می رو ازاینت؛ شناختی انسان اس

  د:ار عالم محسوسات رها کناز انحصخود را بنشیند اما با این شرط که 

  آن گوش سر، گوش سـر اسـت  ۀ پنب

         

  تا نگردد این کر، آن باطن کـر اسـت    

  )570 ،1(همان: ج   

   ایــن دهــان بســتی دهــانی بــاز شــد

      

ــاو    ــدک ــهۀ خورن ــا لقم ــده   ي راز ش

  )3747، 3همان: ج(   

این شهود، گذار از عالم حواس ظاهري است که در ادراك و شـناخت انسـانی   ۀ و �زم

  سهم اندکی دارند:

  چون کف دست است و بـس چشم حس هم

       

 ــ   ــر هم ــف را ب ــترسۀ نیســت ک   او دس

  )1268، 3همان: ج(   

       حســــی زبــــونِ آفتــــابۀ دیــــد

   

  ربــــانیی جــــو و بیــــابۀ دیــــد  
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ــه پــیش آن نظــر  ــون گــردد ب ــا زب   ت

          

  شعشــــعات آفتــــابِ بــــا شــــرر  

  کآن نظـر نـوري و ایـن نـاري بـود       

         

ــود     ــاري ب ــس ت ــور، ب ــیش ن ــار پ   ن

  )596ـ594، 4(همان: ج   

 ،دشـو  می به خطا و نادرستی آلوده وي معتقد است همین حواس ظاهري که معمو�ً

  مانعی بر درك حقایق است:

ــر ــت ۀ چنب ــان ادراك توس ــد جه   دی

         

  پاکــان، حــسِ ناپــاك توســتۀ پــرد  

ــان     ــو زآبِ عی ــس را بش ــدتی ح   م

         

ــیناین   ــه چن   شــوي صــوفیان دان جام

  )2384 ـ 2383، 4همان: ج(   

هـاي   سـاحت باورهـا و راه   مو�نـا بـه  ۀ ویژ توجهدریافت که توان  می از سطور با�

برگرفته  آن در حیات دنیوي و اخروي، تأثیردریافت شناخت صحیح و عمیق انسانی و 

بینـی صـحیح و معرفـت و     نو با جها ،درك حکمت به من چهۀ از ضرورتی است �زم

نسـان  که اگر شـناخت و بـاور صـحیحی در ا    چنان ؛آید می خودشناسی عمیق به دست

بـه هـدررفت عمـر    ارزش گرایش نیافتـه و   بی سوي امور پست و ، هرگز بهشکل گیرد

  رضایت نخواهد داد. ،حیات وي استۀ سرمایترین  مایه که گران خویش

   به حکمت به من چه یتوجه بی . موانعب

    نشناختن خود ـ

او معتقد است اگر انسان به ارزش وجودي خویش معرفت یابد (توجه به سـاحات  

 هرزگی نخواهد کرد:معرفتی و درونی) هرگز خود را گرفتار لغو و 

  اي هاي بـــرادر تـــو همـــان اندیشـــ

               

  اي همــابقی تــو اســتخوان و ریشـ ـ    

  تـو، گلُشـنی  ۀ گر گلُ اسـت اندیش ـ   

          

  گلخنــیۀ ور بــود خــاري، تــو هیمــ  

  )278 و 277، 2همان: ج(   

 ،اسـت  معرفت به حق معارف و مقدمۀالنفس را که سودمندترین معرفت  ،و در حقیقت

  داند: می و لغو را ستم به خویشتن منفعت بیجب دانسته و پرداختن به علوم وا

ــوم  ــد از عل   صــد هــزاران فضــل دان

            

ــوم مــی جــانِ خــود را   ــد آن ظل   ندان
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  )2648، 3همان: ج(

 ه و بـه هرچیـزي جـز خـود    ا انسانی که از خودشناسی غافل شـد لذا به تعبیر مو�ن

  نمایاند:  می حماقت خویش را ،پردازد می

  دانـی کـه چیسـت    می قیمت هر کاله

         

  احمقـی اسـت   ،قیمت خود را ندانی  

  )2652، 3(همان: ج   

ي خود فراخوانـده  ها رواقی نیز انسان را به شناخت ارزشۀ با همین رویکرد، ف�سف

هـا   آن دهنـد.  مـی  پرهیـز  ،در قیمتی رضایت دیگران را جلب کنو از اینکه بخواهد به ه

قضـاوت   در برابـر قـادر اسـت    ،شناسـد  مـی  فقط کسی که خودش را خوب«معتقدند 

  .)203: 1399(اروین، » یبند به اصول رواقی خود باشداعتنا و پا بی دیگران

  شنیدن سخنان لغو ـ

ۀ معتقـد اسـت نتیج ـ  » حکمت به مـن چـه  «از سوي دیگر، مولوي با توجه به اصل 

شنوا  (در ساحت گفتار)، شنیدن سخنان لغو فایده و اجتناب از بی يها پرهیز از دانستنی

  الطبیعه است:شدن گوش باطن و دستیابی به ماوراء

  آن گوش سر، گوش سـر اسـت  ۀ پنب

          

  تا نگردد این کـر، آن بـاطن کرسـت     

  )570، 1: ج1383مولوي، (   

  تا در این سکري، از آن سکري تو دور 

           

  تا از این مسـتی، از آن جـامی نفـور     

  )579 ،1ج :(همان   

از شنیدن آنچـه   ،اگر گوش ظاهر دائم مشغول شنیدن آنچه بدان مربوط نیست باشد

  ماند: می�یق شنیدن است باز

  گوش حس تو به حرف ار درخوَر است

       

  دان که گوشِ غیب گیر تو کرَ اسـت   

  )3401 ،1ج :(همان   

در ابـت�ي انسـان بـه     ،هاي نفسانی را که ریشه در حـب ذات دارنـد   وي خواهش« 

 تا حـدي پـیش   ،ها در مواجهه با آن دانسته و معتقد است انسان مؤثرسخن یا عمل لغو 

نفـس  هـا   آن معبـود اصـلی   ،حقیقـت  پردازنـد و در  می روند که حتی به پرستش آن می
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س ) و ایـن بـت نف ـ  310: 1، ج1386(فروزانفر، » باشد می ها بتۀ هاست که مادر هم آن

اندیشی  خواهی و هرزه به بیهوده ات احتمالی، انسان رامنافع و دفع مضربراي رسیدن به 

 ند. ک می (تغییر در ساحات درونی) مبت�

  چون سزاي این بـت نفـس، او نـداد   

         

ــزاد     ــر ب ــی دیگ ــش، بت ــت نفس   از ب

    بــت نفــس شماســت هــا مــادر بــت  

       

  زانکه آن بت، مار و این بت، اژدهاسـت   

  )775 ـ 774، 1ج :1383مولوي، (   

معتقدنـد انسـان بـراي    » حفظ آرامش«به اصل  توجهدر همین راستا، رواقیون نیز با 

 اساسی ، نیازمند توجه ویژه به دو نکتۀداشتن زندگی مطلوب و احساس رضایت از آن

مـارکوس آورلیـوس   هاي نفسانی.  و پرهیز از خواهش ها وري بهینه از داشته است: بهره

 ي دیگـران توصـیه  هـا  از حسـرت داشـته   پرهیـز ي خود و ها قدرشناسی از داشته براي

یی بهتر است به چیزهایی که داریم فکر کنـیم و ببینـیم کـه اگـر     ها چنین وقت«کرد:  می

از . )90: 1399 (ارویـن،  »یمکـرد  مـی  شان را حـس  ها را نداشتیم چقدر جاي خالی این

انسـان رواقـی   » فکر کردن به اتفاقات ناگوار«تکنیک  رواقی با ارائۀۀ ف�سف ،طرف دیگر

انگـار آخـرین    چنان زندگی کن که"گفت  می ند که لوکیلیوسکن می را بدان سان تربیت

ي پیش روي خود بهترین استفاده را بنماید بلکـه  ها تنها از لحظه نه "روز زندگی توست

معتقـد  ها  آن همچنین .)89همان: ( »گرایی گردد به لذتها  آن گرایش این تأم�ت، مانع

دیگـر بـا خـود ماننـد      ،کسی که در رواقی زیستن پیشرفت خوبی داشـته باشـد  «بودند 

بلکـه خـود را    ،یش برآورده گـردد رفتـار نخواهـد کـرد    ها خواستهۀ دوستی که باید هم

اعـدي  «) و ایـن همـان معنـاي    147(همـان:  » بیند که در کمین نشسته است می دشمنی

ي دینی مـا بـدان اشـاره شـده     ها باشد که در آموزه می »نبیکعدوك نفسک التی بین ج

  است!

  همنشین بد ـ

سوي خیر و  گیري وي به بسزاي همنشینان انسان در جهت تأثیر دلیل به، از دیگر سو

  ند:کن می دوست و همنشین تأکیدۀ گیران شر، هم مو�نا و هم رواقیون بر گزینش سخت
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  احمقان بگریز، چون عیسی گریخت ز

       

  صحبت احمق بسی خوها که ریخت  

  )2595 ،3: ج1383مولوي، (   

ــمن  ــتانت دش ــت دوس ــدا در حقیق   ن

            

  که ز حضرت دور و مشغولت کننـد   

  )96، 4(همان: ج   

دوستانی که تو را از  شویم که این بیان مو�نا که گفت البته پربیراه نیست اگر یادآور

برگرفتـه از   ،کنند در حقیقت دشمن تو هسـتند  می درگاه الهی دور و به خودت سرگرم

الإخَلّـاء یومئـذ بعضُـهم    «زخرف آمده:  سورۀ 67که در آیۀ  ي قرآنی است؛ چنانها آموزه

ــین ــا المتقّ ــدو الّ عضٍ عــب دوســتان، دشــمن یکدیگرنــد مگــر  در آن روز (رســتاخیز) ؛ل

  .)48 ،4: ج1374(زمانی، » پیشگانپروا

ــمد   ــاك االله الصــ ــقّ ذات پــ    حــ

             

ــد      ــار ب ــد از ی ــار ب ــه م ــود بِ ــه ب   ک

ــلیم      ــتاند از س ــانی س ــد، ج ــار ب   م

             

  یـــار بـــد، آرد ســـوي نـــار مقـــیم  

  گـوي او و قـول و گفـت   بی از قرین،   

         

  نهــان از خــوي اوخــود بــدزدد دل،   

ــایه را    ــو س ــر ت ــد ب ــه او افکن    چونک

             

  مایــه از تــو مایـــه را   بــی  دزدد آن  

  ) 3637 ـ 3634، 5: ج1383(مولوي،   

یارِ بد در عاقبت به شريّ انسان، بـه خداونـد    تأثیرمو�نا براي نشان دادن اهمیت و 

دهد بلکه  می گرایی سوق هرزه تنها انسان را به کند که همنشینی با بدان نه می سوگند یاد

 ـ مـی  ي سقوط در جهنم را نیز برایش فراهمها از فطرت الهی دور و زمینه مولـوي   د.کن

زیبایی با روغن گل بـه تصـویر    همنشینی با خوبان را به تأثیرمهم،  پس از بیان این نکتۀ

  گوید:  می کشیده

  نشـین  خودر پی خو باش و با خوش

          

  را ببــین پــذیري روغــنِ گــل   خو  

  ) 3006، 6همان: ج(   

آنان در انسان اثـر   گردد تا صفات نیک می همنشینی با نیکان موجب«او معتقد است 

ن کنجد بر اثر مصاحبت بـا  که روغ چنان ؛خوي وي به نیکی استحاله گرددو نهد و خلُق

  .)786 ،6: ج1374(زمانی، » گردد می رگلُ معط
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گیرانه و  کنند تا در انتخاب دوست، سخت می سفارشرواقیون نیز به پیروان خویش 

ي پسـت و تبـاهی دارنـد    هـا  هـایی کـه ارزش   و از دوسـتی بـا آدم   گزینشی عمل کنند

خبـر، از   بی سنکا معتقد است صفات بد مسري هستند و خیلی سریع و«بپرهیزند؛ حتی 

  .)163: 1399(اروین، » شوند می شان منتقلافراد آلوده به همنشینان

  اشتغال به عیوب دیگران ـ

 است اندیشی و لغوگرایی، اشتغال به عیوب دیگران یکی دیگر از آثار سوء این هرزه

  داند: می غفلت از عیوب خویشۀ که مو�نا آن را نتیج

  هرکسی کاو عیب خود دیدي ز پـیش  

       

  کی بدي فارغ خود از اص�ح خویش؟  

   اند این خلق از خـود، اي پـدر   غافل  

         

ــدگر    ــب همـ ــد عیـ ــرم گوینـ   �جـ

  )883 ـ  882، 2: ج1383(مولوي،    

د سر در جیب خویش نمـوده و بـه معرفـت نفـس مشـغول      کن می رو سفارش ازاین

  د:شو

   اي ندانســـته تـــو شـــرّ و خیـــر را

          

  گــه غیــر راامتحــان خــود را کــن آن  

   امتحانِ خـود چـو کـردي اي فـ�ن      

      

ــی ز   ــارغ آیـ ــان  فـ ــرانامتحـ   دیگـ

  )367 ـ 366، 4همان: ج(   

یابـد کـه همـان معایـب      مـی  معایبی را ،کاوي خویش بپردازد انسان وقتی به درون«

برآید. در نتیجه ها  آن نقص نشمارد و درصدد رفع بی د تا خود را کامل وشو می موجب

نظَرََ فـی  من "رسیده است:  (ع)که از معصومین چنان جویی از این و آن نپردازد؛ به عیب

 جـویی دیگـران برکنـار    از عیب ،هرکه به معایب خود نگرد؛ "عیبِ نفَسه شغُلَ عن غیَرهِ

باشـد   می معرفت حقۀ و چون معرفت نفس، مقدم .)124 ،4: ج1374(زمانی، » ماند می

  عمر بدان مشغول گردد.  ۀ و سزاوار است تا انسان هم دارداهمیت وا�یی 

 ـ مثنويوي در دفتر چهارم  شـناختی اشـاره    ظریـف و قابـل تأمـل روان    ۀنیز به نکت

پردازنـد کـه خـود صـاحب      مـی  جویی از دیگران کسانی به عیب دارد می و بیان کند می

بـدگویی از   ،دکن می خوست بدخویی دیگران را تحملاند و از آنجا که هرکه خوش عیب
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  شمارد: می بدخویی گوینده دیگران را نشان

ــکایت  ــی ش ــه را بین ــی هرک ــد م   کن

            

  که ف�ن کس راست طبع و خوي بد  

  خو اسـت این شکایتگر، بدان که بـد   

     

  که مر آن بدخوي را او بـدگو اسـت    

  زآنکه خوشخو آن بود، کاو در خمُـول   

       

  طبعان حمــولباشــد از بــدخو و بــد  

  )773 ـ 771، 4: ج1383مولوي، (   

وقتـی  «گوینـد:   مـی هـا   آن ؛اسـت  توجهرواقیون در این خصوص نیز قابل  سفارش

 ؛و اشتباهات خود نگاه کنید ها باید به عیب ،کند می و اشتباهات یک نفر اذیتتان ها عیب

تحمل بیشتري از کند تا همدلی بیشتري با اشتباهات او داشته باشید و  می این کار کمک

  .)164: 1399(اروین،  »خودتان نشان دهید

  سخن لغو و پرگوییـ 

 آیـد،  مـی  ي عقل به شـمار ها دیگر سو، برخ�ف خاموشی و سکوت که از نشانهاز 

هـاي   یکـی از راه  فیه مافیهکه در  چنان ؛گوینده دانستهمو�نا سخن لغو را نشان حماقت 

آدمـی را  ): «(اهمیت سـاحت گفتـار   داند می ایشانها را به سخن آوردن  شناخت انسان

  .)40 :1389، (مولوي» او، او را بشناسی از سخناو را در سخن آر  ،خواهی بشناسی

خصـوص در سـاحت گفتـار، نشـانگر      به ،مو�نا به پرهیز از لغوۀ توصی طور کلی، به

 أسی به ک�م مو� علی(ع)هاست. وي با ت میزان اهمیت ک�م در معرفی شخصیت انسان

گونـه بـه    ) ایـن 140حکمـت   ،نهج الب�غه( »المرء مخبوء تحَت لسانه«که فرموده است 

  پردازد: می بیان این مفهوم

ــان  ــر زب    آدمــی مخفــی اســت در زی

       

  سـت بـر درگـاه جـان     این زبان پرده  

  )846، 2: ج1383(مولوي،       

  دل اسـت ۀ گمان که هر زبان پـرد  بی

       

  چون بجنبد پرده، سرها واصل اسـت   

  )4889، 6(همان: ج      

  هســتگــر بیــانِ نطــق، کــاذب نیــز 

      

  لیک، بوي از صدق و کذبش مخبر است  

   بوي صدق و بوي کذبِ گـول گیـر    

     

  هست پیدا در نفَسَ، چون مشک و سیر  
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ــر نـــدانی یـــار را از ده دلـــه             گـ

   

ــه       ــن گل ــود ک ــد خ ــام فاس    از مش

  ) 4894 ـ 4891، 6(همان، ج      

خویش شمس تبریزي بهـره بـرده   همچنین مو�نا در این خصوص از معارف استاد 

 (شـمس،  »اگر مرد سخن گوید، همـان سـاعتش بشناسـم   «این باره فرمود:  است که در

کـه از  سخن آدمی، بوي آدمـی اسـت چرا  «فت: گ فیه مافیه) و خود وي در 231 :1391

علـت زکـام    لوم کردن، مگر آنکه مسام مشام بـه بوي نفَسَ هر آدمی نفَس او را توان مع

ه از قرآن بوي خدا آید و از حدیث، بوي مصطفی آید و از ک�م ما بوي مسدود گردد ک

  .)1: 1388(گرجی، » ما آید

 و او را  ذات کـه در هـر انسـانی وجـود دارد     در اینجا مولوي از خصوصیت حـب

بهترین بهـره را بـرده و بـه انسـان      ،نماید می خویشۀ هاي دیگران دربار نگران قضاوت

 ـ مـی  �ابالی رفتـار  ،ي دینها آموزهدر خصوص د که حتی اگر کن می گوشزد بـراي   ،دکن

  کسب محبوبیت در میان افراد جامعه مراقب گفتار خویش باشد:

  کوري خود را مکن زین گفت، فاش

  

ــاش     ــل ب ــار فض ــامش و در انتظ   خ

ــتن    ــان روز گفـ ــو؟«در میـ    »روز کـ

            

  خویش رسوا کردن است، اي روزجـو   

  جذوبِ رحمت است صبر و خاموشی 

        

  ین نشان جستن نشـان علـت اسـت   و  

  )275 ـ 272، 3: ج1383(مولوي،    

یل از یادرفته در روزگار ماست، سخت مـورد  ترین فضا خاموشی که یکی از بزرگ«

ي هـا  و مکتـب  ها ، مسالک و مشارب عرفانی، سنتّتأیید و محل تأکید ادیان و مذاهب

 رو، طبعـاً  کاو و تیزبین بـوده اسـت؛ ازایـن    شناسان ژرف انسانشناسان و  اخ�قی و روان

فقـط   ، نهگوید می د آنو�نا در باب فضیلت خاموشی و فوایبخش چشمگیري از آنچه م

در همـین راسـتا، مولینـوس،     ست، بلکه تکرار سـخنان آنـان اسـت.   مقبول پیشینیان او

 را از یکـدیگر تمیـز  خاموشـی  ۀ سه مرتب ، تصریح کرده استکشیش و عارف اسپانیایی

خاموشی ذهـن، یعنـی    یا زبان، یعنی پرهیز از سخن گفتن؛توان داد: خاموشی دهان  می

اراده، یعنی آرام کردن  و خاموشی ؛لحافظه و تخیۀ ي دو قوها خاموش ساختن پرگویی
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وتـازِ   تـر، جلـوگیري از آمدوشـد و تاخـت     تعبیـر دقیـق   و بـه ا و نداي نفـرت  آواي تمن

  .)321: 1389(ملکیان، » طف و هیجاناتاحساسات و عوا

جاي  اثرات نیکی بر ،و پرهیز از افکار و سخنان لغو در انسان ها شک این مراقبت بی

د. شو می خواهد گذاشت که هم در حیات دنیوي و هم در حسن عاقبت انسان مشاهده

سـلیم  نشـانۀ  و پرگـویی   انسـان ۀ یافتۀ عقل رشدنشاناز منظر مو�نا پرهیز از سخن لغو 

بـدین معنـا    نهج الب�غـه  224نیز در حکمت  )ع(علیامام که  چنان ؛اوستالنفس بودن 

کثرت سـکوت، سـبب ابهـت و بزرگـی      ثرهَ الصمت تکَوُنُ الهیبلإ؛بکَِ«ده است: کراشاره 

اندیشـگانی عارفـان مسـلمان نیـز     ۀ در منظوم ـ. )707، 1390(مکـارم شـیرازي،   » است

  . است ر پرورش روح سالکو سکوت، اصلی مهم د 12صمت

  کـه عاقـل اسـت   قعر چه بگزیـد هر 

         

  زآنکه در خلوت صفاهاي دل اسـت    

  ي خلـق هـا  ظلمت چه بهِ که ظلمت  

          

  کس که گیرد پـاي خلـق   سر نبرد آن  

  )1303ـ1302، 1ج: 1383(مولوي،    

و سـبب تمرکـز حـواس و اشـتغال بـه ذکـر        زیرا حصول صفاي دل در خلوت، به«

(فروزانفـر،  » آن گریـزي نیسـت   نشنیدن سخنان بیهوده است کـه در صـحبت خلـق از   

  )466 ،2: ج1386

  انسانی است: بالیدن اندیشۀ ها این مراقبت و در نهایت، نتیجۀ

  مرد کم گوینده را فکـر اسـت زفـت   

         

  قشرِ گفتن چون فزون شد، مغز رفت  

  )1177، 5(همان: ج  

آورد، کـ�م   مـی  شدن پوست میوه به مغزش خلل واردطور که ضخیم  همان«یعنی 

 مغز است آسیبۀ منزل ، به عقل و روح که بهنیز مانند پوست است که هرچه بیشتر شود

  .)332 ،5ج :1374(زمانی، » زند می

  رفت راهکار برون .ج

ي اسـت کـه   راهکـار  ، ارائـۀ کنـد  بیان مـی هیم مسئله ی که مو�نا پس از تفمهمۀ نکت

مسـیر حرکـت    و در تـاریکیِ  انسـانی قـرار داده  ۀ ختیار جامععملی در اۀ نسخ عنوان به

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

-e
rf

an
i.k

as
ha

nu
.a

c.
ir

 o
n 

20
21

-1
2-

13
 ]

 

                            21 / 28

http://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-1814-fa.html


 

  
 
 

 مطالعات عرفانی 

 مودوسیشماره  
 212          99 پاییز و زمستان 

 
 هـاي  مهـارت یکی از  ،افروزد. از منظر وي در طول اعصار مختلف چراغ راهی ها انسان

ندیشی و آخربینی است ا ، عاقبتدر حیات معنوي براي رسیدن به نتایج مطلوب  کلیدي

شـک   بی بدان اشاره شده است. هلب�غنهج اخصوص در  به ،جاي منابع دینی که در جاي

 اسـت؛ زیـرا   و دم را غنیمـت شـمردن   پرهیز از لغـو  ،اندیشی عاقبت  نتایج مهمیکی از 

  د.کرو از هرزگی پرهیز خواهد  خواهد دانسترا  ها این معنا قدر فرصت انسان، با فهمِ

ــین    ــر را ببـ ــار آخـ ــداي کـ        ز ابتـ

      

ــن    ــومِ دی ــو پشــیمان ی ــا نباشــی ت   ت

  )403، 3: ج1383(مولوي،    

  از نتایج عقل است:   اندیشی عاقبتست که این گویاالبته 

    عاقـــل اول بینـــد آخـــر را بـــه دل

       

ــل       قــش م ــد از دان ــر بین ــدر آخ   ان

  )3372 ،3(همان: ج   

فیلسـوف  «کـه   چنـان  ؛موضـوعیت دارد  اندیشی عاقبترواقی نیز ۀ در دیدگاه ف�سف

 آورلیوس نیز انسان را به اندیشـه در بـاب گـذرا بـودن دنیـا تشـویق      رواقی، مارکوس 

 .)193: 1399(اروین، » د بر عواطفی همچون خشم مسلط گرددنماید تا بتوان می

در میان کسانی که بـه   ،ساحت باورهاۀ در حوز اندیشی عاقبتاست که  روشنالبته 

لغـو از منظـر آیـات    و چون در تعریف  ستبسیار راهگشا ،دنیاي پس از مرگ معتقدند

کارهاي لغو در نظر دین، آن اعمال مبـاح و ح�لـی   «که گونه ذکر شده  این 13قرآن کریم

سودي نبـرد و سـرانجام آن منتهـی بـه      است که صاحبش در آخرت و یا در دنیا از آن

جهـانی   مو�نـا نیـز اصـالت را در سـود آن     ،)8: 1375(طباطبـایی،   »سود آخرت نگردد

 د:کن می کیدتأو بر آن  ددان می

ــدین مکــوش    در تمــامی کارهــا چن

            

  جز به کاري که بود در دین مکـوش   

  )128، 3: ج1383(مولوي،    

  کــه غــم دیــن برگزیــدگفــت رو هر

             

ــم    ــاقی غ ــا ب ــد  ه ــدا از وي بری   خ

   صید دیـن کـن تـا رسـد انـدر تبـع        

          

  حسن و مال و جـاه و بخـت منتفـع     

  )3140، 4ج(همان:    
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انسـان   داده وکید قرار مورد تأ ،مصداق اتم نافع بودن عنوان بهمو�نا معارف دین را  

  داند: می اصل آن را از عالم با� ؛ زیرادهد می جز آن پرهیز پرداختن به ازرا 

  دانشی باید که اصلش زآن سر است

         

زآنکه هر فرعی به اصلش رهبر اسـت     

  )1124، 3(همان: ج   

  ران فرس در دین فقط گر اسب تو گردد سقط  می

         

    

  اي هبر جاي اسـب �غـري هـر سـو بیـابی گل ـ         

  )2431غزل : 1383مولوي، (   

علـوم   ،شایان ذکر است که ارزش هر علم به موضوع آن علم است و در این جهت

این بدین معنا نیست کـه   ن از سایر علوم اشرف و برترند؛ امادینی با توجه به موضوع آ

اهمیت و بدون ارزش هستند و علم نیستند. در نگاه کلی قـرآن، علـومی    بی علوم دیگر

 ،دارنـد  ترش علمی افـراد و جامعـه گـام برمـی    که در جهت حل مشک�ت علمی و گس

تنها علم �ینفع نیستند بلکه علومی هستند پسندیده و در برخی مـوارد تحصـیل ایـن     نه

  .)69: 1396، (محبوبی و همکارانشود  می علوم واجب

    و حرف آخر اینکه:

   کار، او دارد کـه حـق را شـد مریـد    

      

ــاري بریــد       ــارِ او ز هــر ک ــرِ ک   به

  )586، 6: ج1383(مولوي،    

  گیري . نتیجه5

تحلیلـی و  ۀ اسـتفاده از شـیو   ،ي متونها هاي کشف و فهم نانوشته یکی از بهترین راه

 مثنوي معنويدر پی بررسی تحلیلی تأم�ت اخ�قی مو�نا در است. بینامتنی ۀ مقایس

 و(در ساحت گفتار)  »به من چه« اصل ربط و نسبت بادر  شمسغزلیات و برخی از 

ایـن نتیجـه    رواقیۀ ف�سفمو�نا و میان  ین نوع ایماژ و طرز تلقیهمچنین همسانی ا

ي ها گذاري با ارزششده از هر انسانی متناسب شک رفتارهاي صادر بی که دحاصل ش

کـه   استي درونی وي (باورها، هیجانات و اراده) ها در ساحت و...اخ�قی، عقیدتی 

 ی بـروز و ظهـور  در رفتارهـاي ک�م ـ  ویـژه  بـه در ساحات بیرونی (گفتار و کردار) و 
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 توجه به گفتار ،افراد در نگاه نخست شناسی ین ابزار شخصیتتر مهم یابد. بنابراین می

 ۀدغدغ ـپردازنـد.   مـی  موضوعاتی است که در رفتارهاي ک�می خویش بـدان و ها  آن

سبک زندگی مطلوب « ۀپرداختن به ارائ ،در این پژوهشرواقی ۀ مو�نا و ف�سفاصلی 

 است گراییگی و لغوبیهودۀ ي هرزها از علفو پالودن مسیر صیرورت انسان » انسانی

ربط با تعالی خـود رهـا سـازد. در     بی تا او بتواند خویشتن را از بند پرداختن به امور

ایشان به انسان  سفارشین تر مهم ،جاي جهان بیرون تغییر جهان درون بههمین راستا 

زیرا انسان در حیات دنیـوي خـویش    ؛اش است در مقابله با دنیاي پیرامونیجو  تعالی

ی در درستکه نتواند به گزینش  چنانو  است ناگزیر از ارتباط با دیگران و مسائل آنان

د و آرامش از زندگی او وش میطمات روحی ناخواسته دچار ت� ،این روابط دست یابد

  بندد.  رخت برمی

ي وجـودي  هـا  ي پنهـان و ظرفیـت  ها شناخت �یه نخستاین نگرش، ۀ �زمالبته 

کید بر رهایی از موانـع  ها و تأ گذاري صحیح، بازنگري در ارزش هدفسپس انسان و 

و هـاي درونـی    تغییـر ارزش موجود در مسیر تعالی و صیرورت انسانی است تـا بـه   

د. منتج شوشده  هاي از بیرون تحمیل جایگزینی آن با درگیري با جهان بیرون یا ارزش

ئل تنیدگی با مسا را به رهایی از هم ها انسانبا رویکردي مشابه، رواقی ۀ مو�نا و ف�سف

ییـر نگـاه و   را بـه تغ هـا   آن وفراخوانـده  بـا دنیـاي بیـرون     نشـدن  و درگیرپیرامونی 

را بـه ایشـان   آرامش حاصل از این رهایی دهند تا  می ي درونی سوقها گذاري ارزش

  . هدیه داده باشند

ري پذیتأثیرمعناي  به ماًالزااین همسانی و شباهت در نوع نگاه، که ذکر است  شایان

ان مکتـب  شـاگرد یکی از  عنوان بهگونه که وي  و همان رواقی نبودهۀ اندیشمو�نا از 

برخی  ،اخذ نموده )ص(رمتفکرات خویش را از قرآن و روایات پیامبر اکۀ مای بن وحی

تـب  گـذار مک  بنیان(» زنون«احتمال برخورداري  نیزتاریخ فلسفه ۀ از اندیشمندان حوز

 ـ    ،به هر روي. اند دهمطرح کر رواقی) از الهامات غیبی را ثر از أحتـی اگـر مو�نـا را مت

تردیـد   بـی  ،بـدانیم  اپکتتوس و مارکوس آورلیوس همچون سنکا،اي  هتفکرات ف�سف
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و�نا را به خود جلـب  با تعالیم وحیانی توجه م تفکر رواقیي موجود میان ها شباهت

  یـد ایـن   ؤرفتـه در ایـن نوشـتار م   کار نمونه آیـات و روایـات بـه    که چنان ؛ده استکر

   ادعاست.

  

   ها نوشت پی

به وظایف انسـانی  تفاوتی  بی زیرا نیست؛ مسئولیتی بی تفاوتی و بی معناي به» به من چه« مطور مسلّ به .1

بلکـه ایـن پرسـش     انسانی و معنوي مغـایر خواهـد بـود،    تعریف ما از حیات و اداي حقوق دیگران با

 ند.کن می موجبات رشد او را فراهمدنبال یافتن نسبت انسان با اموري است که  به

 (مصـاحبۀ  فروبگـذار  ،یعنی آنچه را به تو ربـط نـدارد   ؛»�یعنیک دع ما«: اند دهفرمو (ص)پیامبر اکرم .2

 .)21/5/1394با مصطفی ملکیان،  ایران روزنامۀ

   ندارد.برم به تو از علمی که سود  می خدایا پناه ؛»اللهم إنیّ أعوذُ بکِ من علمٍ �ینفعَ« .3

بـه  کند  می نقل ،گردآوري شده است مقا�ت شمس تبریزيکه به نام اي  هشمس تبریزي در مجموع .4

را  هـا  برند. آن کس در جواب گفت: به من چه؟ گفت آخر این خوانچه می ییها کسی گفتند که خوانچه

 ـ  می تو ۀبه خان چـه   ،برنـد  مـی  مـن  ۀبرند. باز در جواب گفت پس به شما چه؟ یعنی اگر به طـرف خان

 چه ربطی به من دارد؟ ،برند نمی من طی به شما دارد و اگر به طرف خانۀرب

 .23/4/1394 جوان روزنامۀ .5

الی که قبل از طرح آن بـا بعـد از طـرح آن یـا قبـل از      ؤعلم نافع سه ویژگی دارد: س ،از نظر ملکیان .6

زنـدگی مـا را    ،این پاسخ خـاص پاسخ یافتن و بعد از پاسخ یافتن، یا قبل از این پاسخ خاص و بعد از 

 دگرگون کند.

  .21/5/1394 ایران ۀروزنام .7

  .الدین نوري ح و مقدمۀ نظامالزمان فروزانفر و تصحی بدیعۀ براساس نسخ   .8

 ـ      .9 سـیحون  ۀ ب�ساقون یا ب�ساغون، شهري بزرگ بـوده اسـت در مـرز ترکسـتان، آن سـوي رودخان

 .)39: 1387(شفیعی کدکنی، 

منحصـر در   ،اندیشـی  ي گفتـاري و رفتـاري و همچنـین هـرزه    هـا  بـه پرهیـز از بیهـودگی    سفارش .10

یی بـا  هـا  المثـل  ضـرب  ،ه در میان اقوام دیگـر ک چنان ؛ي دینی ما و در فرهنگ ایران زمین نیستها آموزه

مـذموم و   و...شده حاکی از آن است که هرزگی در جوامع انسانی فارغ از مذهب و ملیت مضمون ذکر

ید ایـن معنـا هسـتند    هاي انگلیسی و عربی که مؤ المثل از زبان راي مثال به دو ضربب ؛یده استناپسند

  :شود می اشاره

Mind your business 
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 Don̛t poke your nose in places it shoudn̛t be 

  �تحشر انفک فیما �یعنیک

  .)138: 1360، گی�نیهستند ( ها دنیا مرداري است که طالبان آن سگ ؛»و طلاّبها ک�ب الدنیا جیفلإ« .  11

12  . معنی خاموش بودن و خاموش شدن و سـکوت اسـت    در لغت به ،ل و سکون میممت به فتح اوص

ورت که معنی ترك تکلمّ با داشتن قدرت است بدین ص به ،ذیل صمت) و در اصط�ح: 1377(دهخدا، 

خویش را با سـخن گفـتن بـا آنـان     یک از اطرافیان خود سخن نگوید و  سالک در موضع عزلت با هیچ

صمت عام به زبان بـود  «: گونه عنوان کرده است خویش اینۀ عبدالکریم قشیري در رسال مشغول نسازد.

  .)246: 1387 (قشیري، »و صمت عارفان به دل بود و صمت محبان به خواطر اسرار بود

   .منونسورۀ مؤ 3 تا   1آیات نک:   . 13

  

  منابع  

   .انتشارات آواي قرآن قم:پور،  ، ترجمۀ ابوالفضل بهرام)1391( قرآن کریم .1

 منین.)، ترجمۀ محمد دشتی، قم: مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤ1386(نهج الب�غه  .2

    .نشر گمان تهران:محمود مقدسی، ترجمۀ ، براي زندگیاي  هفلسف ،)1399اروین، ویلیام ( .3

مـراد   ترجمـۀ علـی  ، رومـی ۀ انتشار فرهنگ یونـانی و دور ۀ تاریخ فلسفه در دور )،1355بریه، امیل ( .4

  .انتشارات دانشگاه تهرانتهران: داودي، 

تهـران:  مجتبـوي،   الدین ج�لسید ترجمۀ ، کلیات فلسفه )،1369( پاپکین، ریچارد و استرول، آوروم .5

    .انتشارات حکمت

انتشـارات  تهـران:  ، ي شرق و غـرب ها در مکتب ها بینی مولوي و جهان )،1370جعفري، محمدتقی ( .6

  .بعثت

، سـومین همـایش   »اخـ�ق رواقـی در آثـار مولـوي    « )،1396فـرزي، فـرزاد (   سلمان، بشار وحلوم  .7

  https://civilica.com/doc/799689 شناسی صلح و دیپلماسی فرهنگی شرق

 .انتشارات روزنهتهران: ، مثنويپندارهاي یونانی در  )،1384( حیدري، فاطمه .8

 .انتشارات نگاهتهران: ، انسانم آرزوست)، 1393الدین (خرمشاهی، بهاء .9

 .، تهران: انتشارات دانشگاه تهراننامه دهخدا لغت)، 1377( اکبر دهخدا، علی .10

    .انتشارات اط�عات تهران:، شرح جامع مثنوي معنوي )،1374زمانی، کریم ( .11

    .انتشارات سخن تهران: ،غزلیات شمس تبریز)، 1387( کدکنی، محمدرضا شفیعی .12

    .هنر قلم :قم، مقا�ت شمس )،1391الدین، محمد ( شمس .13

 ،3ل، شـمارۀ  ، سـال او معرفـت ک�مـی  ، مجلـه  »؛ ملکیـان اندیشه شناخت« )،1389دي (ها صادقی، .14
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  .35ـ5

دفتـر  قـم:  ، سـید محمـدباقر موسـوي همـدانی،     تفسـیر المیـزان   )،1375( طباطبایی، محمدحسـین  .15

  .انتشارات اس�می

  .انتشارات زوارتهران: ، شرح مثنوي شریف )،1386( الزمان فروزانفر، بدیع .16

تهـران:  الزمـان فروزانفـر،    ، تصـحیح بـدیع  هرسـاله قشـیری   )،1387قشیري، عبدالکریم بن هـوازن (  .17

  .انتشارات زوار

    .انتشارات اط�عات تهران: ،شعاع شمس )،1389( فیضی، کریم .18

 تحلیل نسبت میان جهان درون و جهـان بیـرون از دیـدگاه   «، )1389حسینعلی و همکاران (قبادي،  .19

  .  120ـ101، 27هفتم، شمارۀ  ، دورۀهاي ادبی پژوهش، »مولوي در مثنوي

مجتبـوي،   الـدین  جـ�ل سـید  ترجمۀ  ،تاریخ فلسفه یونان و روم )،1388فردریک چالز ( کاپلسون، .20

        .فرهنگیشرکت انتشارات علمی و تهران: 

پژوهشـگاه علـوم انسـانی و    تهـران:  ، دست او بردسـت بـو   که را درهر )،1388( گرجی، مصطفی .21

  .مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

، مجلـه  »مفهوم فرزانگی در نگـاه مولـوي و �تـودزه   اي  هبررسی و تحلیل مقایس« )،1397(  ــــــ ـ    .22

  .174ـ137 ،27 ، شمارۀمطالعات عرفانی

تهـران: انجمـن اسـ�می    حسـن مصـطفوي،    ترجمـۀ ، مصباح الشریعه )،1360( عبدالرزاق گی�نی، .23

  ایران. حکمت و فلسفۀ

 انحصـار علـم ارزشـمند در علـوم دینـی و      ۀتـأملی در شـبه  « )،1396( محبوبی، ایرج و همکـاران  .24

  .87ـ67، 2 ، دورۀ هشتم، شمارۀي علم و دینها پژوهش، نشریه »ارزش تلقی شدن علوم تجربی بی

پژوهشـنامه علـوم   ، »هـایی از فلسـفه غـرب در آراء و اندیشـۀ مولـوي      رگه« )،1386معین، بابک ( .25

  .  428ـ417، 54، شمارۀ انسانی

انتشـارات امـام علـی بـن     تهـران:  ، ؤمنین علـی(ع) پیام امام امیرالم ـ )،1390( مکارم شیرازي، ناصر .26

  .ابیطالب(ع)

نگـاه  تهـران:  ، عق�نیـت و معنویـت   حدیث آرزومندي جسـتارهایی در  )،1389ملکیان، مصطفی ( .27

  .معاصر

تهـران:  رضـا برزگـر خـالقی،    کوشـش محمد  به ،مثنوي معنوي )،1385( محمد الدین ج�لمولوي،  .28

ارانتشارات زو.  

  انتشــارات کتــاب تهــران: الــدین نــوري،  ، تصــحیح نظــامکلیــات شــمس تبریــزي )،1383(ـــــــ  .29

  .آبان
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  .انتشارات امیرکبیرتهران: الزمان فروزانفر،  ، تصحیح بدیعفیهفیه ما )،1389(   ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  .30

31. www. tahoor.com 
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